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صناعتِ مردم چیست؟
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   صناعتِ مردم چیست؟   
1933

1. منشأ واژهٔ مین گِی
بانِ ژاپنیْ جدید  واژهٔ مین گِی به معنیِ »صناعتِ مردم« یا »هنرِ مردم« در واقع در ز
است. چون جدید است معمولاً با هنرِ قبیله ای، هنرِ روستایی یا حتی با شکل های 
بوط به مردمِ معمولی اشتباه گرفته می شود. اما من، شُجی هامادا  ی تر هنرهای مر

ّ
کل

یح تر را در نظر داشتیم.  و کانجیرُو کاوایی از ساختنِ این واژه چیزی سادتره تر و صر
ما واژهٔ مین، به معنیِ »توده ها« یا »مردم«، و واژهٔ گِی به معنی »صناعت« را گرفتیم 
کلمه به کلمه اش  معنیِ  کنیم.  ابداع  را  مین گِی  واژهٔ  تا  گذاشتیم  هم  کنار  را  آن ها  و 
شرافی است 

َ
یبای ا می شود »صناعتِ مردم«. صناعتِ مردم نقطهٔ مقابلِ هنرهای ز

و به اشیائی اشاره دارد که مردم عادی در زندگی روزمره شان استفاده می کنند. این 
نوشت افزار  و  وسایل غذاخوری  مبلمان،  پوشاک،  مثل  لوازم خانگی  اشیا شامل 
 ،)getemono-ـمُـنُـو ِـ گِــت ( معمولی«  »چیزهای  آن ها  به  عام  عرف  در  می شوند. 
 )zatsugu-( و »وسایلِ متفرقه« )زاتسه گوsobutsu-سرهم بندی شده« )سُوبوتسو«

یند. همهٔ این ها مین گِی یا صناعت مردم به شمار می آیند.  می گو ___ همۀ پی نوشت های متن از مترجم است.
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اول  دارند.  اصلی  یژگی  و دو  مردم  صناعتِ  به  بوط  مر اشیای   ، تفسیر این  با 
چیزهای  اینکه  دوم  روزمره.  استفادهٔ  برای  ساخته شده  هستند  چیزهایی  اینکه 
، نه گران قیمت اند و نه در تعدادِ کم تولید  پیش پاافتادهٔ معمولی اند. از سوی دیگر
گمنام اند.  صناعتگرانِ  بلکه  نیستند  مشهور  هنرمندان  آن ها  خالقان  می شوند. 
این گونه اشیا نه برای حظّ بصری بلکه برای استفادهٔ روزانه ساخته می شوند. به 
، آن ها اشیای ضروری زندگی هر روزهٔ مردم عادی اند، در موقعیت های  بیان دیگر
یاد تولید می شوند و ارزان هستند. بنابراین در  عادی استفاده می شوند، در تعداد ز
یشهٔ عمیق در زندگی  میان انواع صناعاتِ دستی، صناعتِ مردم آن هایی اند که ر

مردم عادی دارند. 
ی آن، دقیق تر 

ّ
یفِ مفهوم کل هنگام ابداع واژهٔ مین گِی در نظر داشتیم، در کنار تعر

بردیِ مورد استفادهٔ مردمِ عادی   اشیای کار
ً
گر مین گِی را صرفا هم معنی اش کنیم. ا

نمایش  به  فروشگاه ها  در   
ً
عموما که  ارزانی  چیزهای  انواع  همهٔ  می کردیم  یف  تعر

اشیای  انواع  میان  از  شدیم  آن  بر  می شدند.  سازگار  معیار  این  با  می آیند  در 
داشتند.  واضحی  معیّن  یژگی های  و که  یم  آور به حساب  را  آن هایی  تنها  مین گِی 
که  هدفی  کامل  تحقق  باشد:  این  باید  اشیا  این گونه  اصلی  یژگی های  و از  یکی 
برایش ساخته شدند. در مقابل، با نگاه به اشیای ماشینی که زندگی های مان را در 
بانی سوداگری و منفعت طلبی __ درمی یابیم  سال های اخیر فراگرفته اند __ اشیائی قر
برای   

ً
ظاهرا که  اشیا  این  از  بسیاری  است.  شده  یف  تحر سودمندی  مفهومِ  که 

نیستند و ظاهرشان  و بدلی  بی 
ّ

استفادهٔ عملی ساخته شده اند، جز چیزهای قلا
نشان می دهد که هیچ تلاشی برای  استفادۀ درست از آن ها انجام نشده است. در 
یبا باشند اما به  یف هستند که قرار بوده ز ، بسیاری اشیای به ظاهر ظر سوی دیگر
یگوشیِ بی هدف را بر  یین بی فایده و باز دام بدسلیقگی افتاده اند و بار سنگینِ تز

یه، در آستانهٔ تضعیف و  ، به ملاحظه ای ثانو دوش دارند. سودمندی در این آثار
یژگی ها باید در ساختن   از همین و

ً
__ به احتمال قوی __ فساد بدل می شود. دقیقا

اشیای روزمره پرهیز کرد چون از خدمتی که باید به زندگی کنند روی گردان اند. 
برای  به درستی  و  باید سودمندانه  بنامیم  را مین گِی  اینکه شیئی  برای  بنابراین 
بردنِ  کار  انتخابِ دقیق مصالح، به  استفادهٔ عملی ساخته شده باشد. لازمه اش 
می توان  یق  طر این  به  تنها  است.  جزئیات  به  توجه  و  مناسب  کاریِ  شیوه های 
اشیائی اصیل تولید کرد که فایدهٔ عملی برای زندگی دارند. اما با بررسی آثار امروزی 
دید،   را  تولید  فرایند  کوتاه شدن  و  بر سودمندی  ارزشِ بصری  ارجحیتِ  می توان 
یعنی آنچه منتهی به اشیائی می شود که تنها می توان ناچیز و زشت شان نامید.اگر 
روکش  و  است  و شکننده  و ضعیف  کم مایه  است، شکل  بی ظرافت  رنگ آمیزی 
به راحتی پوسته پوسته می شود، همهٔ این ها ناشی از فقدان توجه صادقانه به هدفِ 

عملی اشیاست. وسوسه می شوم این نوعِ کار را غیراخلاقی و نادرست بخوانم. 
نتیجه اینکه اشیای صناعتِ مردم صَرف اهداف غیرتجملیِ سودمند می شوند؛ 
در   

ً
اساسا هستند؛  زندگی مان  روز  هر  در  ما  مطمئنِ  و  معتمد  همراهان   

ً
واقعا

آن ها  به  همیشه  آشنایی  محض  به  است؛  آسان  آن ها  از  استفاده  و  دسترس اند 
اعتماد می کنیم؛ به ما احساس راحتی و آسایش می دهند و هر چه بیشتر از آن ها 
استفاده می کنیم به بخشِ عمیق تری از زندگی های مان تبدیل می شوند. هنر مردم 
ممکن است طبیعتی زمخت داشته باشد اما سرهم بندی شده نیست. به هر قیمتی 
باید از کارِ نادرست، تقلبی و تصنّعی پرهیز کرد. آنچه باید در پی اش بود طبیعی، 
درست، ساده، استوار و مطمئن است. باری، هنر مردم خالص است و خالصانه 
ضرورت های  از  پیروی  هنریِ  نتیجهٔ  می شود.  تولید  عادی  مردم  استفادهٔ  برای 

یباییِ چنین اثری را می توان سودمند یا طبیعی خواند.  غیرتجملی همین است. ز
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ورتِ وجود صناعتِ مردم 2. ضر

ما  روزمرهٔ  زندگی  در  استفادهٔ جاری  برای  مردم  اشیای صناعتِ  بخش عمدهٔ 
 غالب __ در مقایسه 

ً
ساخته می شوند. اگر می خواهیم این صناعتِ معمولِ شدیدا

یبا __ در سال های آینده پیشرفت کند باید اطمینان  بوط به هنرهای ز با صناعتِ مر
زمینه ای  را  جامعه   

ّ
کل می توان  می یابد.  رشد   

ً
مجموعا کیفیتش  که  کنیم  حاصل 

گرفت: اگر جامعه تعداد انگشت شماری شخص طراز اول  برای مقایسه در نظر 
کرد. در  ً پیشرفت نخواهد 

ّ
کلا باشند جامعه  تودهٔ مردم میان مایه  اما  باشد  داشته 

که از هرچیزی می توان  ، تصور بر این بود  م صناعاتِ دستی، تا همین اواخر
َ
عال

 استفادهٔ روزمره است 
ً
کرد چون منظورمان صرفا به عنوان ظرف دمِ دستی استفاده 

گر بد ساخته شده  گر این فکر __ که همه چیز به درد می خورَد حتی ا . ا نه بیشتر
یبایی، جایی که همهٔ اشیای  باشد __ درست بود هرگز نمی توانستیم به قلمروِ سادهٔ ز
یبا  ز بوط به هنرهای  گر فقط معدود اشیای مر ا یبا هستند، برسیم.  ز ساخته شده 
اگر  ترتیب  همین  به  یافت.  نخواهد  تحقق  هرگز  آرمانی  این جهانِ  باشند  برازنده 
کرد  ادعا  نمی توان  دیگر  باشند  مؤمن  دینی شان  باورهای  به  روحانی  چند  فقط 
کند ضروری  زمین جلوه  بر  اینکه ملکوت خدا  برای  دارد.  واقعیت  مِ دین 

َ
که عال

 میان مردم بگسترد. به همین منوال، باور دارم برای پیدایشِ 
ً
است که ایمان وسیعا

یک دوران بی غل وغشِ صناعتِ دستی میان ما ]ژاپنی ها[ ضروری است صناعتِ 
اشیای معمولی از افول مصون بماند. اشیای مردم کمالِ همهٔ صناعت ها هستند. 
زوال همهٔ صناعاتِ دستی. فقدان یک سنّت چشمگیر در هنرِ  یعنی  آن ها  زوال 
که  گفتن نیست  نیازی به  کنند.  گم  را  راه خود   صناعات 

ّ
کل مردم سبب می شود 

 صناعات 
ّ

یبا بودند، کل  ز
ً
در هر کشوری، در دوره هایی که اشیای معمولی حقیقتا

ینِ  ین آثار هنری گذشته عالی تر یباتر که میان ز کردند. به روشنی عیان است  رشد 
همه شان صناعات دستیِ مردم است. 

یبایی شناسیِ  یبایی و بر احساس ز در دوران جدید سایه ای بر ادراک ما از ز
 یکی از آن ها این است که 

ً
ما افتاده است. بی شک دلایل بسیاری دارد اما مطمئنا

ظروف و وسایل غیرتجملیِ روزانهٔ ما بسیار زشت شده اند. همین چیزهای زشت ما 
، از صبح تا شب، احاطه کرده اند: لباسی که می پوشیم، ظروفی  را در تمام طول روز
یم، مبلمانی که از آن ها استفاده می کنیم. بدون اینکه متوجه  که با آن ها غذا می خور
یبایی  باشیم این اشیای ناخوشایند تأثیرِ بسیار بدی بر حساسیّت ما نسبت به ز

می گذارند. 
ما دیگر هنگام استفاده از اشیا به آن ها نگاه نمی کنیم. دلیلِ آن بی شک کیفیت 
نازلِ آن هاست. در گذشته رفتارمان با اشیا توأم با توجه و توأم با چیزی شبیه به 
گذشته بوده  کالاها در  کمبود  احترام بود. شاید بخشی از این طرزِ برخورد نتیجهٔ 
هر  اینکه  و  بود  آن ها  صناعتگرانِ  صداقت  حاصلِ  اصلاً  که  دارم  باور  اما  باشد 
یبایی اش آشکارتر می شد. این اشیا مانند یارانِ  چه شئ بیشتر استفاده می شد ز
وفادارمان در زندگی احساسِ صمیمیت و حتی دلبستگی ایجاد می کردند. رابطهٔ 
میان آدم ها و چیزها در آن زمان عمیق تر از امروز بود. مایهٔ مباهات بود اگر کسی 
بزرگم بود«. اما این روزها  ید »این مالِ پدر می توانست در مورد آنچه می پوشید بگو
بی مبالاتی در ساختنِ چیزها ما را از هر گونه احساس احترام یا دلبستگی محروم 

کرده، چیزی که از نقطه نظر آدابِ اجتماعی فقدانی عظیم است.
امروزه پسندِ شخصی تنزل یافته است. رنگ ها زننده، فرم ها سست و دیزاین ها 
شده  کم  یبایی  ز به  حساسیّت مان  که  است  طبیعی  کاملاً  شده اند.  نفرت انگیز 
باشد وقتی با چنین اشیائی احاطه شده ایم. ممکن است گروهی از هنرمندانِ نخبه 
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یبایی شناختی دلپذیر باشند اما این امر خودبه خود  اشیائی تولید کنند که از نظر ز
یباتر نمی کند، برعکس، تأثیر چیزهای زشت و  جهان پیرامون ما را از آنچه هست ز
بدترکیب حتی بیشتر هم می شود. اگر مطلوب مان این است در جهانی زندگی کنیم 
باید چیزهای معمولیِ زندگی  یبایی،  ز یبا، در قلمرو واقعیِ  ز محصور در چیزهای 
روزمره مان را به مرتبه ای بالاتر ارتقا دهیم. راهش این نیست که به ظواهر اهمیت 
یانِ سودمندی عمل کنیم. رهبران دینی تلاش می کنند برای رستگاری  دهیم و به ز
شوند  می کوشند صناعتگر  که  کسانی  چرا  کنند. پس  نفوذ  دل خلایق  به  جهان 
جهان  نشوند  رستگار  صناعتگران  اگر  برنمی آیند؟  مردم  هنرهای  نجات  درصدد 

جایی بسیار ملال آور خواهد شد. 
غیرتجملیِ  جنبهٔ  بر  چرا  دهم  توضیح  بیشتر  اندکی  می خواهم  اکنون 
درست  راهِ  مشاهده  که  آموخته اند  ما  به  تابه حال  می کنم.  اصرار  دست ساخته ها 
و  نقاشی  مانند  یبا  ز به اصطلاح  هنرهای  به  اصل  در  این  است.  یبایی  ز درکِ 
را  دست ساخته هایی  آموخته اند  ما  به  حتی  است.  بوده  بوط  مر مجسمه سازی 
بردشان دارند یعنی صناعاتی که برای لذت  باارزش بدانیم که ارتباطی اندک با کار
بصری ساخته می شوند. به صناعات غیرتجملی به عنوان چیزی با شأنِ نازل تر و 
یبایی به شدت  به دیدهٔ تحقیر نگاه شده است. در نتیجه، حساسیت ما نسبت به ز
گانهٔ هستی قلمداد کرده ایم.  یبایی و زندگی را دو قلمروِ جدا کم شده است چون ز
یبایی را بخشِ ضروری زندگی روزانه مان نمی بینیم. اکنون آشکار شده که  دیگر ز
بردی اشتباه  یباییِ اشیای کار یبایی به حظّ بصری و نادیده گرفتنِ ز محدود کردنِ ز
بردی نمی توان درک  ن بوده است. با نادیده گرفتنِ صناعات کار بزرگِ انسان مدر
یبایی فرصتی بهتر از استفادهٔ  یبایی پروراند. به علاوه، برای لذت از ز درستی از ز
یبا  آن در زندگی روزمره مان نیست، فرصتی بهتر از برقراری تماسی مستقیم با امرِ ز

یافتند. شناخت  را در واقعیت  این  که  بودند  کسانی  اولین  نیست. استادانِ چای 
بود.  از اشیای غیرتجملی  نتیجهٔ مهارت آن ها در استفاده  یبایی  ز از  عمیق آن ها 
استادان چای از استفادهٔ بصری فراتر رفتند و به استفادهٔ عملی رسیدند و به این 
یبایی گذاشتند. جهان آن ها جهان صناعت  ترتیب تأثیری عمیق بر جست وجوی ز
یا شدنش در اشیای غیرتجملیِ  یبایی را با جو . آن ها دانش ژرف شان از ز بود نه هنر
یبایی با  یشه دار در زندگی روزانه به دست آوردند. درست است که این ز  ر

ً
عمیقا

به  گذرِ زمان به اتاق چای محدود شد اما معتقدم هدف اصلی استادان چای تجر
کردنِ جهان چای در زندگی شخصی با استفادهٔ هرروزه از اشیای معمولی بود.

نظر شخصی من این است که جهان، بدونِ یک سنّت کارآمدِ هنرِ مردم، ممکن 
قلمرو  دو  به  متعلق  را  یبایی  ز و  زندگی  گر  ا باشد.  یبایی  ز از  مملو  جایی  نیست 
یج می پژمرند و زوال می یابند.  یبایی شناسانهٔ ما به تدر مجزا بدانیم حساسیت های ز
یبایی در جهان و برای اینکه ما به شناخت عمیق تری   باور دارم برای رونق ز

ً
عمیقا

یبا باشند. اگر صناعات  یبایی دست یابیم لازم است اشیای غیرتجملی هم ز از ز
یبایی نخواهد بود. اگر هم هنر  مردم سست و ضعیف شوند جهانِ ما هرگز قلمرو ز
این  و  بود،  فنا خواهند  به   صناعات دستی محکوم 

ّ
کل یابد  زوال  و  بپژمرَد  مردم 

ین پیوند را با زندگی  منطقی است، چون هنر مردم صناعتی است که صمیمانه تر
روزمره دارد. 

3. تحقق شکلی نو از صناعت مردم
بر این اساس چگونه می توانیم هنرهای مردم را دوباره زنده، پخته و بارور کنیم؟ 

یم تا این هدف را تحقق بخشیم؟  یکرد، کدام مسیر را باید پیش بگیر کدام رو
بی شمار  تولیدِ  اسباب  صنعتْ  کردنِ  تجاری  و  کردن  ماشینی  می دانیم  همه 
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افراطی،  سودگرایی  نتیجهٔ  کیفی  فت 
ُ
ا این  است.  شده  بدساخت  کالاهای 

پیچیدگی های سازمانی، محدودیت های فنّی و موارد دیگر است. به علاوه، شرایط 
را هم  را بی معنا می یابند. این  کارشان  کارگران  کارخانه ها ظالمانه است و  کار در 
کالاهایی  انبوه  که ماشینی شدن حدومرزی ندارد و موجب تولیدِ  ید  در نظر بگیر
کرده است.  . تولیدِ مازاد عدهٔ بیشتری را هم بیکار  کیفیتی حتی نازل تر می شود با 
نه سفارش دهندگان  نمی گیرد:  گردن  به  را  اسف بار  این وضع  هیچ کس مسئولیت 
غیرطبیعی  یدادهای  رو این  تولیدات.  خودِ   

ً
مسلما نه  و  سازندگانش  نه  کالاها، 

شهرهای  تأثیر  گذشته،  این  از  می گذارند.  اثر  ساخته شده  اشیای  بر  دست آخر 
بزرگ آن چنان شدید است که سبب زوال زندگی در شهرستان ها، یعنی در جایی 
که  پیداست  تکراری اند.  طرز ملال آوری  به  و   یک شکل 

ً
تماما تولیدات  که  شده 

دقیقِ  معنیِ  به  مردم،  هنر  به شکوفایی  راه  کارخانه  چارچوب های سفت وسختِ 
لات و شرایط کار برای تولیدِ صادقانه  آن، نمی بَرد. سازمان]های[ امروزی، ماشین آ
و خالصانهٔ کالای غیرتجملی مناسب نیستند. متأسفانه به نظر می رسد روندِ کنونی 

تحقیرِ استادکاریِ صادقانه و خالصانه است و بیهوده و بی معنی گرفتن آن. 
سنّت  بیکارند  آنجا  صناعتگران  گرچه  می بینیم  و  یم  می رو شهرستان ها  به 
نسل  به  نسلی  از  هم  هنوز  خاص  فنون  است.  زنده  هم چنان  دستی  صناعت 
برای  قابل اعتمادند.  و  روراست  هنوز  آنجا  مردمِ  می شوند.  دست به دست  دیگر 
کارخانه های شهری نامعقول است. به نظر  همین، سپردن تولید لوازم صناعتی به 
آن  آغاز  مین گِی،  جنبشِ  افتادنِ  راه  برای  روش  ین  مطمئن تر و  ین  طبیعی تر من 
وظیفهٔ  عنوان یک  به  می توانند،  این صناعات  است.  محلی  دستی  با صناعات 
یژه در روستاهای کشاورزیِ حالا فقیر  جانبی، نقشی اقتصادی نیز بازی کنند، به و
می خواهند  مردم  از  بعضی  می شود.  استقبال  آن  از  مشتاقانه  و  است  کم  کار  که 

صناعات دستی را کنار بگذارند چون چیزی متعلق به گذشته است اما برای من 
نه جدید یا قدیم بودن صناعتگری بلکه صادقانه و خالصانه بودنِ کار مهم است. 
را صنعتی  آن  بهتر است  راه درست  به  بازگرداندنِ صناعات دستی  برای  معتقدم 
که به جانِ صناعت مردم  یم چون شهرستان ها از فسادهایی  محلی در نظر بگیر
از  بهره برداری  روشِ  ین  اثرگذارتر می رسد  نظر  به  دارند.  بیشتری  فاصلهٔ  افتاده اند 
یژه در مورد کشوری مانند ژاپن که هنر مردم در  این تواناییِ بالقوه همین باشد، به و

شهرستان هایش هنوز زنده است. 
یتِ امتیازهای محصولات  باری، آنچه برای احیای صناعت مردم نیاز است تقو
به  بوط  مر سنّت های  از  مؤثر  استفادهٔ  خانوادگی،  کوره های  از  حمایت  محلی، 

صناعت دستی و پایه گذاری کار بر شالوده ای محکم از مصالح محلی است. 
با وجود این، اشیا نباید نسخه برداری ساده ای باشند از آنچه در گذشته انجام 
برای  تازه  اشیای  به  نیاز  و  دگرگونه اند  زندگی  جدید  سبک های  است.  می شده 
استفادهٔ روزمره دارند. مادامی که هدف هنرِ مردم خلق اشیای غیرتجملی است باید 
که اشاره به صناعات محلی بیشترِ  کند. تا زمانی  را برآورده  نیازهای عصر جدید 
یچه  باز یاد اسباب بازی ها و عروسک ها می اندازد این اشیا مستعدند  را به  مردم 
تمرکز  اشیای غیرتجملی  بر  بهتر است  بسیار  برای رشد طبیعی  مردم  هنر  باشند. 
کند تا از استقرار دست ساخته ها بر شالودهٔ سرگرمی و تفننِ بی ارتباط با جنبه های 
عملی زندگی روزمره پرهیز شود. از آنجا که هنر مردم ظروف غیرتجملیِ بسیاری از 
مردم را فراهم می کند باید آن را مانند هر صنعتی توسعه بخشید. تبدیل آن به یک 
 به ذات صناعتِ مردم صدمه می زند. هدف صناعات 

ً
کسب وکار شخصی دقیقا

که در  مردم نباید بیان هنریِ شخصی و احساس رضایت از داشتن چیزی باشد 
تعداد کم تولید شده و، در نتیجه، کمیاب است. صناعاتی که هدف شان کمک به 
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زندگی است باید از جاه طلبی شخصی برکنار بمانند. بهتر است برای خلقِ آنچه 
یبایی سازگارتر است.  بی پیرایه و طبیعی است بکوشیم. این با کمالِ ز

کنانش افرادِ جدا از  صناعت مردم قلمرو صناعتگران است. جهانی نیست که سا
هم باشند بلکه جهانِ کارِ جمعی است. در این جهانْ صناعت دستی به شایستگی 
بیشتر  ثمرهٔ همیاری بسیار  را تضمین می کند.  کیفیت  گروهی  کار  و  انجام می شود 
از چیزی است که فرد به تنهایی حتی امید دستیابی به آن را دارد. این با آرزوهای 
است.  سازگارتر  نیز  همکارانه تر  و  دوستانه تر  آینده ای  به  رسیدن  برای  بشر  نوع 

ین اشیای گذشته یادمان های تلاش های جمعی اند.  عالی تر
یادی نیست. اما چون درک عمومی  میانِ صناعتگرانِ گذشته و حال تفاوتِ ز
در حال  یج  به تدر بد  و  اثرِ خوب  از  ما  تلقّی  یافته است  زوال   

ً
یبایی حقیقتا ز از 

تباهی است. نمی توان تقصیر را به گردن خودِ صناعتگران انداخت. کاش کسی به 
یی آن ها را گِرد هم می آورد تا کارشان  صناعتگران مسیری می نمایاند، ای کاش نیرو
اختیار  به  را   همه چیز 

ً
که صرفا یم  بپذیر را  این خطر  نمی ارزد  بگیرد.  دوباره جان 

یم و شاهد نتایجش باشیم. جنبش هنرِ مردم به رهبر نیاز دارد،  خودشان بگذار
این صورت  کند. در غیر  را تعیین  که می تواند معیار شئِ مردمیِ خوب  کسی  به 

صناعتگران در بی خبری کاملاً سرگردان خواهند شد.
بارهٔ ارتباط هنرمندانِ تکرو در زمینهٔ صناعت دستی  در قدم بعدی می خواهم در
و صناعتگران هنرِ مردم صحبت کنم. به نظر شایسته می رسد که کار هنرمند تکروِ 
یی الهام بخش برای کارگران صناعت مردم به  خلاق و بامعلومات را به عنوان الگو
یم. تا به حال اثرِ این گونه هنرمندان به عرصهٔ شخصی محدود بوده است.  کار ببر
کند.  تقلید  را  اثرشان  بتواند  کسی  نیست  که ممکن  بوده  این  آن ها  مباهات  مایهٔ 
انتظار دارم خواستهٔ آینده شان این باشد که خلاقیت شان را در کار دیگران بدمند. 

، دانهٔ اثرشان را در خاک هنرِ مردم خواهند  آن ها، مانند سلسله جنبان های آغازگر
کاشت و به تماشای شکوفایی آن هنرها خواهند نشست. کاملاً پذیرفتنی است که 
افرادِ هنرمند رهبر باشند و صناعتگرانِ مردم پیروِ آن ها. با همکاری این دو عامل 
جهان صناعت به سرعت به نتایج بی سابقه خواهد رسید. نیازی به گفتن ندارد که 

هنرمند تکرو باید به اهمیت هنرِ مردم واقف باشد. 
تا اینجا معلوم می شود برای پیشبرد جنبش هنرِ مردم و دیدن ثمر آن نیاز به 
تلاش  بلکه  تکروانه  شخصیِ  کار  نه  مسئله مان  که  مادامی  هست.  سازمان  یک 
، گونه ای سازماندهیِ  یادی صناعتگر است نیاز به گونه ای برنامهٔ کار جمعیِ تعداد ز
نظام مند و موجه وجود دارد. چنین سازمانی می تواند بر فعالیت های صناعتگران 
گِرد هم آمدن و جمع شدن  کند. فقط با  نظارت و از منافع جمعی آن ها حفاظت 
یی قابل توجه تبدیل شوند.  است که صناعتگرانِ به تنهایی ضعیف می توانند به نیرو
اما نباید این سازمان به دست قدرتی سلسله مراتبی اداره شود، چنان که تا پیش از 
یان باشد. باید این واقعیت   سود و ز

ً
این بوده است. مبنای ادارهٔ آن هم نباید صرفا

تباهی صناعات دستی  مایهٔ  یع  توز کنونیِ  که نظام  را هم قاطعانه در نظر داشت 
بوده است. فقط با پیوستن به یکدیگر بر مبنای احترام متقابل است که هر یک 
از پیشه وران می توانند صناعات مردم را حفظ و نگهداری کنند. تنها یک سازمانِ 

یرانی حفظ کند.  ین هنرمندانِ تکرو می تواند هنرهای مردم را عملاً از و جایگز

4. اهداف صناعت مردم 
من و دوستان هم فکرم نخستین بار به دو دلیل به هنر مردم علاقه مند شدیم. 
این  دلایل  درک  به  اینکه  دوم  مردم شدیم.  یبایی صناعات  ز اینکه مسحور  اول 
از  حمایت  که  شدیم  مطمئن  منطقی  تفکر  و  شهودی  بینشِ  با  رسیدیم.  یبایی  ز


